
  
  
  
  
  
  

   

  

  

   

  گوي ملائكه با حضرت فاطمهوگفت
  

 *محمدكاظم رحمان ستايش

  

  :چكيده
 يست، بلكهر به ايشان ننحصماين وصف . اندمعرفي شده ثمحد اطهار ةمئا ،در روايات بسياري

گوهـا  واين گفت ةمجموع ؛اندداراي اين فضيلت شناخته شدهنيز  زهرا ةحضرت فاطم يدر روايات
از اهل بيت در اين زمينه  يروايات متعدد. بوده است ائمهگرد آمده و در اختيار  در مصحف فاطمه

، تبيـين  اي كه موجب شبهه نشودث را به گونهجايگاه محد ،رسيده است و ضمن اثبات اين فضيلت
اما  ،اندتحقق آن را براي غير انبيا ممكن شمرده ،سني شيعه و، به معناي مذكور در روايات. اندكرده

كل و نمادهـاي ايـن تحـديث را    و ش كنند، مصاديق آن را معرفي ميروايات شيعي به صورت دقيق
 . اندتبيين كرده، اندبرخوانده هملائكه بر حضرت فاطمرا ، محتواي آنچه اين منابع. شمارندبرمي

  
  : هاكليدواژه
  .تحديث ،، مصحف حضرت فاطمه، محدثحضرت فاطمه

                                                 
 kr.setayesh@gmail.com/ يار دانشگاه قماستاد *

  يپژوهثيحدي پژوهش ـيعلم دوفصلنامه
 1391 بهار و تابستان م،هفت شمارة م،چهار سال
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  مقدمه
هاي بسياري هستند كه ايشان را متمـايز  داراي فضايل و ويژگي حضرت فاطمه زهرا
ها  آن حضرت آن جايگاه را يافت كه خداوند تطهير از همة پليدي. و برجسته كرده است

 ،و تا آن درجه از كمال رسيد كه به تعبير پيامبر مكرم اسلام 1،را براي ايشان مقدر فرمود
و چنان شد كه در زمـرة اوليـاي الهـي     2شدمعرفي  سيدة زنان عالم و سيدة زنان بهشت

، 1ج، 1386ابـن بابويـه،   : ك.ر(.خداوند بـا ايشـان سـخن گفتنـد     ةقرار گرفت و ملائك
  )20، ح81صق، 1413، طبري؛ 242و  241، ص1جق، 1388، كليني؛ 183و  182ص

گوي ملائكه با حضرت وروايات متعددي به بيان گفت، آن حضرتدر شمار فضايل 
مايه  و گرانمقامي بلند ، فضيلتي عظيم ،روشن است كه اين روايات. اندپرداخته زهرا

مبناي پذيرش اين فضيلت بزرگ ر نقد و بررسي اين روايات ب. كندبت مياثبراي ايشان 
ايـن   بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد، زيـرا       در ارزيابي آن، به عنوان يك ضرورت علمي

 ،بدون تبيين در مجامع روايي ذكر شده اسـت ، ياتفضيلت تنها در حد نقل اخبار و روا
ها و مقامات معصومان را با توجـه بـه معيارهـاي علمـي     در حالي كه هر يك از جايگاه

اين فضيلت  ةهايي دربارو پرسش سؤال، در اين ميان. بايد بازشناسي و نقد كرد، مناسب
معنـاي  : نـد از اعبـارت سـؤالات  تـرين  مهـم . مطرح است كه بايد جواب مناسب بيابنـد 

آيـا  ؟ گو چگونـه بـوده اسـت   وشكل اين گفت؟ چيست گوي ملائكهوتحديث و گفت
 گوي ملائكه بـا حضـرت زهـرا   وگفت؟ گوي ملائكه با غير پيامبر امكان داردوگفت

شـبهات ايـن موضـوع و    ؟ گوها چه بوده اسـت ومحتواي اين گفت؟ چگونه بوده است
 ؟ ها چگونه استپاسخ به آن

  :گيريم فوق را در ضمن چهار بخش پي ميموضوعات 
  معني تحديث و محدث: بخش اول

بـه آن   ،ه انسـان برسـد  ب 4و بيداري 3هر كلامي كه از طريق شنيدن يا وحي در خواب
و همچنين تحـديث را بـه معنـي     )105ص ق،1404 راغب اصفهاني،(حديث گويند

كه اسم » حديث« ةنيز واژاند و در موارد بسياري  دانسته، چه كم و چه زياد، نقل خبر
  )133، ص2ق، ج1410ابن منظور، (.شود جانشين مصدرش يعني تحديث مي است،
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ه شده و فسيرهاي خاصي از تعبير محدث ارائت، اما در منابع حديثي شيعه و سنيّ
  . مقامي متمايز از ديگر عناوين مشابه معرفي شده است، اين عنوان

عـنِ الرَّسـولِ و النَّبِـي و     لتْ أبَـا عبـدااللهِ  سـأَ « :گويـد  در روايتي ميبريد عجلي 
ثدحْقاَلَ. الم:  يهْي تأَتولُ الَّذلاالرَّسْكةَُالمـالىَ     ئَتع و كـارَتب ـنِ اللَّـهع ُلغُهَتب و ،  النَّبِـي و

 كلَاَم عمسي يثُ الَّذدحْالم أىَ وا رَكم وَأىَ فها رَفم هناَمي مرىَ في يلاالَّذْكةَِالمنقْرَُ  ئي و
   ـي قلَبِْـهف نكَْـتي و هُي أذُن؛ 328تـا، ص ؛ مفيـد، بـي  1، ح388ق، ص1404صـفار،  (».ف

  )25، ح74، ص26ق، ج1403مجلسي، 
رسول كسي است كـه  : فرمود. كردم سؤالو محدث  دربارة رسول و نبي ام صادقاز ام

در  كسي است كه و نبي، كند شود و از سوي خداوند به او وحي ابلاغ مي ملائكه بر او نازل مي
م ملائكه و محدث كسي است كه كلا، بيند مطابق واقع است ميپذيرد و آنچه  خواب، وحي مي

 . گردد گيرد و قلبش آگاه مي و قرار ميد و در گوش اشنو را مي
گذشته از احـاديثي   ؛حديث به تصريح بيان شده است يازدهاين مضمون در بيش از 

  5.اند كه تنها به ذكر معني محدث پرداخته

در ايـن  ، در روايت فوق و ساير روايات به عنوان تبيين معني تحدث ذكر شدهآنچه 
 اگرچـه نحـوة  مشـترك اسـت؛   ، شنود كه را ميكه محدث كسي است كه كلام ملائنكته 

   .است هاي مختلفي گفته شده شنيدن و درك معني به شكل
كه و ابلاغ پيام خداوند بـه  رسالت نيز رفت و آمد ملائ ةرسول و شيو ،در بيان معني
ث شناخته شده ز آن از نبيعنوان وجه مميو نبوت را علاوه بـر شـنيدن سـخن    ، و محد

ــ و  ماننـد رؤيـاي ابـراهيم    ـبيند ـ كه در بيداري مي خواب همچنانملك به ديدن وي در 
اند ث را به شنيدن كلام ملك بدون ديدن وي تفسير كردهمحد .  
شيعه بر اين اعتقادند كه آنچه بر رسـول و   متكلمان ،اساس آيات و روايات متعدد بر

 گاه به آنچه. كنند را به كلام پنهاني تفسير مي و وحي گيردنام مي وحي  شود، نبي القا مي
و  گوينـد، ، نيز وحي ميقصد فهماندن مخاطب خاصي به صورت پنهان از ديگران باشد

در اصـطلاح آن را  ، داده شود و از نوع كـلام باشـد  نسبت هنگامي كه وحي به خداوند 
ا در ام ـ )46، ح83، ص26ق، ج1403مجلسـي،  : ك.ر(.داننـد  مختص رسولان الهـي مـي  
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اند كه پنهان از ديگـران   از اسرار غيب دريافته ،غير از نبي و رسولمطالبي را مواردي نيز 
، و به اتفـاق مسـلمين   6مخاطب وحي الهي قرار گرفت كه مادر موسيهمچنان ،بوده

، همـان (.است  يايي در خواب بود كه اين فرمان الهي را دريافتهؤوحي به او به صورت ر
نيز از جنس كلام بشري نبـوده و   7كه وحي به زنبور عسلهمچنان )46، ح83، ص26ج

 ؛249، ص18همـان، ج .(گـو بـوده اسـت   ونوعي الهام پنهاني بدون وجود تكلم و گفت
  )121ـ120، ص]ج[ق 1414مفيد، 

پيامبر را  نزول وحي بر غير ،چه عقلاگر كند كه ن اساس شيخ مفيد تصريح ميبر اي
بـه   ـ ـوحـي  ،)ص(بر اين است كه پس از پيامبر خـاتم  اجماع مسلمين ،داند محال نمي

مذهبان در اين هيچ اختلافي بين امامي. ـ بر كسي نازل نخواهد شداي كه ذكر شد معني
  )84، ص26ق، ج1403؛ مجلسي، 68، ص]ب[ق 1414مفيد، (.نكته وجود ندارد

ـ پس از پيـامبر خـاتم هـم تحقـق     گوي مرموزـ معني لغوي وحيواما واقعيت گفت
بسياري از مردم حقـايقي را   كند كه خداوند در خواب به عدة مي لذا همو تصريح، يافته

توان نام  لكن پس از استقرار شريعت نمي ،ندات حقانيتنموده است كه قابل تأويل و اثبا
توان به كسـي كـه خداونـد او را از دانشـي      در اين عصر نمي. وحي را بر اين امر گذارد

؛ مجلسـي،  121، ص]ج[ق 1414مفيد، (.كه به او وحي شده استگفت ، برخوردار كرده
  )250، ص18ق، ج1403

روايتـي در مصـادر مهـم     ،تعبير محدث وارد شـده  اگرچه ،سنتاهل  يدر منابع حديث
، سـنت در برخي منابع غيـر مشـهور اهـل     .اند روايي ايشان در تفسير اين عنوان نقل نكرده

گفته شد اي رسول : علي لسانه الملائكةتتكلم : قيل، يا رسول االله، كيف يحدث؟ قال« حديث
يد خـدري بـه   از ابوسـع » گوينـد  ملائكه بر زبان او سخن مـي : شود؟ فرمود خدا چگونه حديث مي

. محدث و كيفيت تحديث بيان شده اسـت  ،نقل شده كه در آن صورت مرفوع از پيامبر
؛ 41، ص7تـا، ج عسقلاني، بـي (.اي نقل كرده است از عدهاين حديث را  )852م (ابن حجر

معناي روايت ابوسعيد خـدري را نيـز    و )35851، ح 595، ص92ق، ج1409متقي هندي، 
كه را در حال عدم رؤيـت حقيقـي   وگوي ملائكند چه آنكه تكلم و گفت به الهام تفسير مي

  )41، ص7تا، جعسقلاني، بي.(واقع اين همان الهام است داند و در كه ميملائ



  
  

 

 
11 

 
 

 وگوي ملائكه با حضرت فاطمهگفت                      

  . شنود كه را مي، محدث كسي است كه كلام ملائبر اساس اين روايت 
و مـراد از آن   ، به تفسير اين لفظ پرداخته سنتثان اهل شناس و محد عالمان لغت

كسـي اسـت    ،ثند كه مراد از محداآن بر سنتاكثر اهل . اند را معاني مختلفي دانسته
اي نيـز   و عـده ) 125، ص10تا، ج؛ مبارك فوري، بيجاهمان(شود كه به وي الهام مي

  )166، ص15ق، ج1393نووي، (.اند اين تفسير را به ابن وهب نسبت داده

دانند كه گمان صادق دارد و از ملأ اعلي  محدث را كسي مي، اي ديگر از ايشان عده
ون كسي است كـه ديگـري بـه او اخبـاري را     پس همچ ،شود در جان او چيزي القا مي

  )به نقل از ابو احمد عسكري ،41، ص7تا، جعسقلاني، بي(.رسانده است

بدون ، بر اين اعتقادند كه محدث كسي است كه صواب بر زبان اونيز گروه سومي 
  )جاهمان(.قصد و اختيار جاري شود

 . و نظر و دقت در امور تفسير كرده است» تفرّس«ابن تين تحديث را به  همچنين
  )جاهمان(

ـ  گـو وبديهي است كه عالماني كه تحديث و محدثه بودن را به معنايي غير از گفت
رات شخصـي  اسـاس ايـن تصـو    تنها بر، كنند ـ با ملائكه تفسير ميولو به صورت الهام

هـا و   ايـن توجيـه   ،بنـابراين  .انـد  ن تعبير پرداختـه برخلاف ظاهر لفظ به توجيه اي، خود
  . شود تفسيرها خلاف ظاهر احاديث شمرده مي

  
  شناخت محدث 

توسط چه كسي ، رسد چه به شكل كلام و يا غير آن يابد و به او مي محدث درمي آنچه
چـه كسـي بـه     ةديگر تحديث بـه واسـط   ةگفتار الهام و يا هر شيو؟ شود به او ابلاغ مي

  ؟ رسد صاحبان اين فضيلت مي
و به صـراحت جـواب داده   قرار گرفته  سؤال مورد، در روايات بسيارياين مطلب 
، ح 407ق، ص1414طوسـي،  : ك.ر(.كه اين وساطت را بـه عهـده دارنـد   شده كه ملائ

، 22، جق1403مجلسـي،  ؛ 830، ص2، جتاراوندي، بي؛ 342، صق1404صفار، ؛ 914
  )31، ح327ص
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و ضـمن مسـلّم   ، مورد توجه راويان قـرار گرفتـه   سؤالهمين  ،برخي رواياتدر 
اند كه محـدث   اصلي در موضوع را همين دانسته ةنكت، شمردن وجود افرادي محدث

  ؟ و صاحب گفتار كيست
 شـنيد كـه امـام علـي     پس از آنكه وي از امام باقر، در روايت حمران بن أعين

، اي كـار مهمـي نكـرده   : اصحاب به او گفتند، محدث است و آن را براي اصحاب نقل كرد
پـس حمـران دوبـاره بازگشـت و از امـام      ؟ چرا نپرسيدي كه چه كسي با او سـخن گفتـه  

اي بـا او   فرشـته : ملكَ يحدثُـه «: آن حضرت در پاسخ فرمود، همين مطلب را پرسيد باقر
مفيـد،  ؛ 386، صق1404صفار، ؛ 5، ح 271، ص1ق، ج1388، كليني: ك.ر(».گفت سخن مي

  )11، ح70، ص26، جق1403مجلسي، ؛ 830، ص2، جتاراوندي، بي؛ 287، 286، صتابي

بـر   ات رسول خـدا ئكند كه در يكي از املا تصريح مي امام باقر ،در روايتي ديگر
. نوشت شنيد و مي همچنان صدا مي پيامبر به خواب رفتند و امام علي، امام علي

امـام  ؟ كرد از آن حضرت پرسيد كه چه كسي بر تو املا مي، پس از آنكه پيامبر بيدار شد
 .كـرد  خير اين جبرئيل بود كه بر تو املا مـي : پيامبر فرمود .كرديد شما املا مي، پاسخ داد

   )34، ح 270، ص18ق، ج1403؛ مجلسي، 5، ح342ق، ص1404صفار، : ك.ر(
كـه  همچنـان . هم مشخص شده است )جبرئيل(ك، به صراحت نام ملَر اين روايتد

قريظه در جنگ بني :فرمايد مي هم براي اثبات محدث بودن امام علي امام صادق
يل در طرف چپ آن حضرت بودند و با او ئجبرئيل در طرف راست و ميكا، نضيرو بني

تـا،  ؛ راوندي، بـي 286تا، صمفيد، بي؛ 2، ح341ق، ص1404صفار، (.كردند صحبت مي
اين روايت به روشني دلالت دارد ) 14، ح71، ص36ق، ج1403؛ مجلسي، 830، ص2ج

  . ستمخاطب ملائكه و طرف سخن او، كه محدث
  

  شيوة تحديث
گيرد و از آنجا كـه   هاي مختلفي صورت مي شيوهبه ، نقل اخبار الهي براي مخاطبانش

بـر همـة   ، گوستوبه صورت گفت، محسوس نقل اخبارمصداق روشن و متداول و 
  . شود تحديث اطلاق مي، ها از باب تغليبآن
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 يـا ، گيرنـد  كه قـرار مـي  ئگوي ملاوخاصي مخاطب گفت ةاما آيا محدثان به شيو
  ؟ هاي مختلفي از تحديث وجود داردشكل

  :اند گونه بيان شدههاي تحديث اين شيوه اطهار ةدر روايات رسيده از ائم
  ريختن در گوش. 1

  8». ملكَاً يوقرُ في أُذُنهيبعثُ االلهُ« :در برخي روايات اين تعبير تكرار شده كه

  . فرستد كه در گوش او بريزد و ثابت كند اي را مي كهخداوند ملائ
  . يابد ها را درميشنوند و آن كلمات را مي ،در صورت محدث بودن ،پس از اين

  
  نجوا در گوش. 2
 ».ينكْتَ في أذُنُه فيَسمع طنَيناً كطَنَينِ الطَّست«: گونه بيان شده كهروايات ديگر اين در

؛ مجلسي، 287تا، ص؛ مفيد، بي17، ح 393و ص 13، ح344ق، ص1404صفار، : ك.ر(
  )10، ح70، ص26ق، ج1403

  . طشت مسي] ريختن آب در[شنود همچون صداي  نجوايي در گوش مي
  
  كه شنيدن كلام ملائ. 3

كه را بدون ديدن او ، كلام ملائدر روايات بسياري به صراحت بيان شده كه محدث
؛ 9، ح 343ق، ص1404؛ صــفار، 4، ح271، ص1ق، ج1388كلينــي، : ك.ر(.شــنود مــي

ث در بين روايات رسيده از ائمه اين نحوه تحد )7، ح 68، ص26ق، ج1403مجلسي، 
  )85ـ 66، ص26ق، ج1403مجلسي، : ك.ر(.هاست هبيشتر از ديگر شيو معصومين

  

  الهام قلبي همراه با شنيدن صدا. 4
گونـه  سخن گفتن و تحديث ملائكـه ايـن   ةدر برخي روايات چنين آمده كه شيو

، 26همـان، ج (».علىَ الطَّسـت  السلْسلةَِعلىَ قَلْبِه فَيسمع وقعْاً كَوقْعِ تصَريحِ «: است كه
  )35، ح 78ص و 25، ح 73ص

  . شنود پس صدايي همچون صداي برخورد زنجير بر طشت مسي را مي، شود براي قلب او كشف مي
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كـه بـا   ئگـوي ملا وتحـديث و گفـت  ، در اين نوع الهام قلبي به همراه زمزمة كلامي
يابد  رسد كه پس چگونه محدث درمي نيز به ذهن مي سؤالاما اين ، محدث شمرده شده

كند و يا هرگونة ديگـر از   شنود و يا الهامي كه به قلب او خطور مي ميصدايي را كه كه 
  ؟ كه با اوستگفتار ملائ، تحديث
گونـه پاسـخ   انـد و در جـواب ايـن    را برخي اصحاب ائمه از ايشان داشته سؤالاين 
، 1ق، ج1388ينـي،  كل(».و الوْقَـار حتَّـى يعلَـم أنََّـه ملَـك      السـكينةََ إنَِّه يعطَـى  « :اند شنيده
  )7، ح68، ص26ق، ج1403؛ مجلسي، 9، ح343و ص 4، ح271ص

كنـد كـه او    دا مـي شود كه يقـين پي ـ  و حالتي داده مي ] بدون تزلزل و شك[به او اطمينان قلبي 
  . كه استمخاطب وحي و ملائ

يوقَّـع علْـم ذلَـك    « :فرماينـد  مـي  يا امام صادق امام باقر ،و در روايت ديگر
َرفِهعتَّى ي31، ح77، ص26ق، ج1403؛ مجلسي، 11، ح 391ق، ص1404صفار، (»9.ح(   

  . كند تا آن را بشناسد قلب او ثابت مي در] كند كه دريافت مياز ملائكه [علم به اين را 
ظاهراً اشاره به حصول علم حضوري براي شخص محـدث   ،در اين روايت امام

  . تابد و شهودي امكان خطا را برنمي يبديهي است كه علم حضور. دارد
  
  يتحديث از منظر عالمان سنّ ةشيو

 ةاند و بقي ـ كه با محدث را پذيرفتهلفظي ملائ گويواي گفت تنها عده ،سنتدر بين اهل 
تحـديث   ةل داده و آراي ديگري را در تبيـين شـيو  تري از ارتباط تنزّ آن را به سطح نازل

  :ازند ااند كه عبارت  اختيار كرده
  الهام قلبي. 1

گيـرد و   ه محدث به الهام قلبي مخاطب ملائكه قـرار مـي  اند ك از ابن وهب نقل كرده
، 1تـا، ج ؛ عسـقلاني، بـي  166، ص15ق، ج1393نـووي،  (.شـنود  كه نمـي كلامي از ملائ

  )125، ص10تا، ج؛ مبارك فوري، بي41، ص7مقدمه؛ همان، ج 101ص

    جريان حق برزبان بدون قصد. 2
ودن آن است كه بدون قصـد و اختيـار از زبـان حـق و صـواب بيـرون       محدث ب
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اما اين كرامتي است كه تنها براي اولياي  ،كه در كار نيستگوي ملائوآيد و گفت مي
  )جاهمان(.آيد الهي پيش مي

  گمان صادق . 3
كند و از اين جهت همچون كسـي اسـت    هايش به واقع اصابت ميمحدث گمان

  )جاهمان(.داده شده استكه به او قبلاً خبر 

  مكاشفه. 4
شـود و همچـون كسـي اسـت كـه       محدث در جانش از ملأ اعلي مطلبي القا مـي 

 .كند پس رأي و گمان وي به واقع اصابت مي )جاهمان(ديگري او را خبر كرده است
  )664، ص4ق، ج1356منادي، (

  فراست. 5
درك مطالـب از  دارد كـه در  ، فراسـت خاصـي   برخي بر اين اعتقادند كه محدث

نماياند كه قبلاً توسـط ديگـري از    و اين فراست او را چنان مي ،تر است ديگران قوي
  . موضوع خبردار بوده است

عسـقلاني،  (.اين ديدگاه را از شخصي به نام ابن تين نقل كـرده اسـت   ،ابن حجر
  )125، ص10تا، ج؛ مبارك فوري، بي41، ص7تا، جبي

هاي فوق مبتني بر حديث و يـا   هيچ يك از ديدگاه، شود كه ملاحظه ميالبته چنان
  . ستها رات صاحبان اين آرا و ديدگاهو تنها نظريات و تصو ،منبع قطعي نيست

  
  امكان محدث بودن: بخش دوم

غيـر نبـي   آيـا  . گوي مرموز از جمله امتيازات انبياء استووحي به عنوان نوعي گفت
آيـا   ،به عبـارت ديگـر  ؟ كلام وي را بشنودكه واقع شود و تواند مخاطب ملائ نيز مي

  ؟ تواند محدث باشد غير نبي هم مي
هاي متعددي وجود دارد كه دلالت بـر امكـان وقـوع     دليل، در پاسخ به اين سؤال

قـرآن  : نـد از ااين ادله عبـارت . نمايد اين امر و تحقق آن دربارة برخي از غير انبيا مي
  . روايات و اجماع مسلمين ،كريم
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  :قرآن .الف
را  ئكـه بـا غيـر انبيـا    سـخن گفـتن ملا   ،در مباحث و موارد مختلف قرآن كريمآيات 

  :حكايت كرده است از جمله
  كه با حضرت مريمگوي ملائوگفت. 1

در جـايي  . گزارش شده اسـت به صراحت گو واين گفت قرآن ة كريمةدر چندين آي
آل (».طهَركَ واصطفَاَك علىَ نساء العْالمَينَ  اصطفَاَك ومريْم إنَِّ االلهَئكةَُ يا إذِْ قاَلتَ المْلاَ و«: فرمايد مي

  )42: عمران

خدا تو را برگزيده و پـاك سـاخته و   ! اي مريم : و به ياد آور هنگامي را كه فرشتگان گفتند
  . برتري داده است، بر تمام زنان جهان

مرْيم وجِيهاً  ا مرْيم إنَِّ اللهّ يبشِّركُ بِكَلمةٍ منهْ اسمه الْمسيح عيسى ابنُإِذْ قَالَت الْملاَئكةَُ ي«: نيز
رَةِ وخĤْالا ونْيي الْدقرََّبِينَ فنَ الْم45: همان(».م(  

وجـود  [=اي  خداونـد تـو را بـه كلمـه    ! اي مـريم : به ياد آوريد هنگامي را كه فرشتگان گفتند
در  در حالي كـه  ،عيسي بن مريم است، دهد كه نامش مسيح از طرف خودش بشارت مي] عظيمي

  .بان الهي استصاحب شخصيت خواهد بود و از مقرّ، اين جهان و جهان ديگر

، گيـرد  را پي مي گوي ملائكه با حضرت مريموگفت ،دنبالة آياتدر همچنين 
آن حضرت را بـا يكـي از   گوي تفصيلي وگفت در جريان تولد حضرت مسيحو 

قَالَت إِنِّي أَعوذُ بِالرَّحمنِ  *فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشرَاً سوِياً« :كند ملائكه چنين نقل مي
أَنَّى يكُـونُ لـي غُـلام    قَالَت  *إِنَّما أَنَا رسولُ ربك لأَهب لَك غلاَُماً زكياً قَالَ *منك إنِ كُنت تقَياً

لَماً ويغب َأك لَمشرٌَ وي بنسسمي* نٌ ويه لَيع وه كبقَالَ ر كقَالَ كَذل ةً لِّلنَّاسِ وآي َلهعَنجـةً   لمحر
نَّا واً ميراً مقْض21ـ17: مريم(».كَانَ أَم(   

بـر  ، عيـب و نقـص  تاديم و او به شكل انساني بـي ما روح خود را بر او فرس، در اين هنگام
بـرم اگـر    من از شر تـو بـه خـداي رحمـان پنـاه مـي      : گفت] سخت ترسيد[مريم ظاهر شد او 

: گفـت . اي بـه تـو ببخشـم    ام تا پسر پاكيزه آمده. پروردگار توأم من فرستادة: گفت. پرهيزگاري
انساني با من تمـاس نداشـته    در حالي كه تاكنون! ؟چگونه ممكن است فرزندي براي من باشد

پروردگارت فرموده اين كار بـر مـن   . مطلب همين است: گفت. ام اي هم نبوده است و زن آلوده
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اي  آفرينيم تا قدرت خويش را آشكار سازيم و او را بـراي مـردم نشـانه    ما او را مي. آسان است
  . قرار دهيم و رحمتي باشد از سوي ما و اين امري پايان يافته است

و بـا او   هكه بر وي نازل شدئملا ،با اين حال از انبيا نبوده، طعاً حضرت مريمق
كـه بـا   ترين دليل بر امكان سخن گفتن ملائ قوي ،گوووقوع اين گفت. اند سخن گفته
  . غير انبياست

  
  كه با ساره همسر حضرت ابراهيمگوي ملائوگفت. 2

نـزد حضـرت   ة خداوند آنگاه كـه  كه فرستادچنين آمده است كه ملائ قرآندر آيات 
بشـارت   ،مورد پذيرايي ساره همسر او قرار گرفتند و ايشان به سـاره  ،بودند ابراهيم

اش  به قدرت او و بركات خدا را بـر خانـه  ، برابر تعجب ويدر تولد اسحاق را دادند و 
وامرأَتَُـه قاَئمـةٌ    *...لقَدَ جاءت رسلنُاَ إبِراَهيم باِلبْشْـرىَ قَـالوُا سـلامَاً قَـالَ سـلامَ       و« :گوشزد كردند

اقَ وحِا بإِسشَّرنْاَهَفب َكتَفضَح اءرن وم قوُبعاقَ يحِإس* و دَأللتَيَ ءيا وي َقاَلت  و ـوزجـي    أنَاَ علعهـذاَ ب
: هـود (».بركَاَتهُ عليَكمُ أهَلَ البْيـت  اللَّه و قاَلوُا أتَعَجبيِنَ منْ أمَرِ اللَّه رحمةُ *ء عجيِب إنَِّ هذاَ لشَيَ شيَخاً
  )73ـ71و  69

و ... گفـت سـلام  ] او نيز[گفتند سلام : براي ابراهيم بشارت آوردند] فرشتگان[= فرستادگان ما 
پس او را به اسحاق و بعد از او بـه يعقـوب بشـارت    ، خنديد] از خوشحالي[. همسرش ايستاده بود

و ايـن شـوهرم پيرمـردي    ، آورم در حالي كـه پيـرزنم   آيا من فرزند مي! اي واي بر من: گفت. داديم
ايـن رحمـت   ! ؟كني آيا از فرمان خدا تعجب مي: گفتند! راستي چه چيز عجيبي استه اين ب! ؟است

  . خانواده است خدا و بركاتش بر شما
كـه  مخاطب كـلام ملائ ، قرآناما با اين همه به تصريح  ،قطعاً ساره مقام نبوت نداشته

  . قرار گرفته است
  
  دربارة برخي از صحابه سنتروايات اهل  .ب

روايـاتي  ، سـنت هاي حديثي و غيرحـديثي اهـل    در كتاب ،اگر از باب جدل وارد شويم
ها  اين گزارش. اند ثان برشمردهعالمان را از محدوجود دارد كه برخي از صحابه و ديگر 
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امكـان  ، و با اسناد صحيح در نزد آنان نقل شده اسـت  سنتهاي معتبر اهل كه در كتاب
بـارة  پراكني برخـي از آنـان در   بنابراين شبهه ،كند بت مياثث بودن برخي از افراد را محد

ــ كـه   صـحيح مسـلم  و  بخاريصحيح در . تحديث و ارتباط آن با نبوت پذيرفته نيست
اسـرائيل   ث در ميان بنيـ وجود اشخاص محداندسنتهاي حديثي اهل  معتبرترين كتاب
، 4تـا، ج ؛ قشـيري نيشـابوري، بـي   39، ص3ق، ج1401بخـاري،  : ك.ر(.بيان شده است

؛ ترمــذي، 39، ص5ق، ج1414؛ بيهقــي، 317، ص15ق، ج1414؛ تميمــي، 1864ص
  )92، ص3تا، جري، بي؛ حاكم نيشابو50، ص5ق، ج1403

بـراي   ،اند كه اگر اين اتفاق در ميان امـت اسـلامي رخ دهـد    اين منابع تصريح كرده
انـد كـه جريـان     تصـريح كـرده  ، سـنت شارحان حديثي اهل . دوم رخ خواهد داد ةخليف

عسقلاني، : ك.ر(.اند تحديث براي عمر واقع شده و آن را جزء مناقب بزرگ عمر شمرده
، 4ق، ج1411؛ زرقاني، 135، ص24و ج 55، ص16تا، جالعيني، بي ؛106، ص6تا، جبي
  )507، ص4ق، ج1356؛ منادي، 455، ص6تا، ج؛ مبارك فوري، بي452ص

هرچنـد كـه    ؛اول از كساني شمرده شده كه كـلام ملائكـه را شـنيده    ةهمچنين خليف
عمران بن حصين  ةو دربار )6ق، ص1355سجستاني، (ها معرفي نشده استمخاطب آن

؛ 288، ص4تـا، ج البصري الزهري، بي(.دكر مصافحه و سلام مي ،نيز گويند كه با ملائكه
  ؛ حــاكم نيشــابوري، 682، ص1ق، ج1399؛ ابــوالفرج، 107، ص18ق، ج1404طبرانــي، 

  ...)و 149و  148، ص1ق، ج1408؛ شيباني، 536، ص3تا، جبي

امكـان سـخن گفـتن    ، سـنت  گر آن است كـه اهـل  ها نشان سخنان و گزارش اين
  . با آدمي غير از انبيا را پذيرفته و به وقوع آن در جهان خارج نيز اعتقاد دارند هملائك
  

  روايات شيعي .ج
يـا رسـول    اند كه نبي ل شده كه اشخاصي بودهنق از ائمه اطهار، از طريق روايات شيعه

هـاي   عمومـاً از شخصـيت   ،اين اشـخاص . ها تحديث صورت گرفته استاند و با آن نبوده
ن ها مورد اتفـاق مسـلمانا  نبودن آن اي محدث بودن و نبي كه به گونه اند پيش از اسلام بوده

  : ند ازااين اشخاص عبارت. اند محدثان امت اسلام را به ايشان تمثيل كرده و ائمه ،است
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  ذوالقرنين. 1
يـا رسـول    كه آيا محدث نبي سؤالدر پاسخ از اين  ائمه، در روايات بسياري

مثَلُه مثلَُ صاحبِ سلَيمانَ و صاحبِ موسى و مثَلُه مثَـلُ  ، بلْ قلُْ، لا« :اند فرموده؟ است
 و لكَنْ كَـانَ ، لا، قَالَ؟ ما سمعت أَنَّ علياً سئلَ عنْ ذي القْرَْنَينِ أَ نَبِياً كَانَأَ، ذي القْرَْنَينِ

ثَلُهذاَ مفَه هحَفَنص اللَّه حنَاص و هبَفَأح اللَّه بَداً أحب386ق، ص1404صفار، : ك.ر(».ع ،
  )20، ج73، ص26ق، ج1403؛ مجلسي، 340، ص1تا، ج؛ مفيد، بي6ح

مثال محدث همچون مصاحب سليمان و مصاحب موسي و مثـال او همچـون   : نه بلكه بگو
و آن ؟ دربارة ذوالقرنين پرسيدند كه آيا پيامبر بـود ) ع(نشنيدي كه از علي مگر ،ذوالقرنين است

پس خـدا هـم او را دوسـت    ، داشت اي بود كه خدا را دوست مي ه ولكن بند، حضرت فرمود نه
پس محـدث همچـون    ،داشت و از خدا راهنمايي خواست پس خدا هم او را راهنمايي كرد مي

  . اوست
نين در روايـات ديگـري بـا همـين مضـمون آمـده       القـر   همچنين تمثيـل بـه ذي  

؛ مفيد، 11، ح344ق، ص1404؛ صفار، 1، ح393ق، ص1405ابن بابويه، : ك.ر(.است
  )8، ح 69، ص26ق، ج1403؛ مجلسي، 309تا، صبي

  

  ياخآصف بر. 2
بـا عنـوان صـاحب    ، هاي گذشته در برخي روايات در كنار نام ديگر محدثان امت

قـرآن  لكـن بـه حكايـت    ، او پيامبر نبـوده . اشاره شده استيا به آصف برخ، سليمان
منشأ آن علـم او بـه كتـاب ذكـر      ،قرآناي انجام داد كه در  العاده كارهاي خارق، كريم

  )40: نمل: ك.ر(.شده است

سـليمان او را از   صـاحب  روايات ديگري هم بـه عنـوان  ، گذشته از روايت سابق
  10. انده محدثان شمرد

  
  حضرت خضر. 3

آن ، در شمار محدثان آمـده و مـراد از ايـن عنـوان     » صاحب موسي«نام ، رواياتيدر 
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 بـوده  قبل از ديدن حضرت خضر با حضـرت موسـي  ، فردي است كه در كنار دريا
داسـتان   ،كـريم  قـرآن و يا حضرت خضـر اسـت؛ چـه آنكـه در      )64ـ59: كهف: ك.ر(

  11.همراهي آن دو را با يكديگر نقل كرده است

در . يز صريحاً به نام حضرت خضر و عدم نبوت او تصريح شده اسـت در روايات ن
جواب پرسش راوي كه آيا محـدث  در ، پس از بيان معني محدث امام ،اين روايات

روشـن اسـت كـه تعبيـر      12.القـرنين اسـت   مثل خضر و مثـل ذي ، نه: فرمود؟ است نبي
  . است بيانگر عدم نبوت حضرت خضر امام

كـه  دو احتمال را ذكـر كـرده   » صاحب موسي«البته مرحوم مجلسي در تفسير عنوان 
سپس در مقام توجيه روايات با توجه به نبوت ، مراد از او يوشع يا حضرت خضر است

يكي آنكه محدث بودن وي قبـل از نبـوتش بـوده و     :آورد حضرت يوشع دو توجيه مي
تشبيه به وي به جهت متابعت او ازحضـرت  و ديگر آنكه ، روايت به آن زمان اشاره دارد

  )69، ص26ق، ج1403مجلسي، : ك.ر(.بوده است موسي

 روايي شيعه و سنيّ در اين مورد اتفاق دارند كه محدث بودن غيـر  ةخلاصه آنكه ادل
اخـتلاف مصـاديق    ،در ايـن مـوارد  . بلكه واقع شده اسـت ، پيامبران نه تنها امري ممكن

اين دو از واژة تحديث ناشي از تفسير متفاوتي است كه ، يسنّها در بين شيعه و محدث
تحـديث  ، تحديث از منظر علماي شيعه و سني سخن رفـت  ةكه در نحو چناندارند و آن

  . تري برخوردار است در ميان شيعيان از جايگاه و معناي رفيع
كنـيم كـه حكمـت     اشاره مي شرح صحيح بخاريدر اينجا تنها به كلام ابن حجر در 

را پس از عصر پيامبر چنين بيان  سنتهاي مهم تحديث در نزد اهل  ثرت الهام از شيوهك
 ،كم بود و در عصر پس از وي زيادت يافـت  سرّ اينكه الهام در عصر پيامبر« :كند مي
 ،خواستند شد و مردم از او معجزه مي وحي در حال بيداري بر پيامبر نازل مي كهاست  آن

آن بود كه براي ديگـري در عصـر او چنـين چيـزي واقـع       مناسب ،پس در آن موقعيت
، الهام براي كساني كـه خداونـد خواسـته   ، پس از قطع شدن وحي با وفات پيامبر. نشود

توجه به كثرت وقـوع آن و   و انكار وقوع الهام با. تا احياناً اشتباهي پيش نيايد، واقع شد
  )274، ص12جتا، عسقلاني، بي: ك.ر(.امري ناپذيرفتني است، شهرتش
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 وگوي ملائكه با حضرت فاطمهگفت                      

  محدثه بودن حضرت فاطمه: بخش سوم
اساسـي ايـن مقالـه     دند كه اين مطلب را به عنوان نكتةهمه مقدماتي بو ،مباحث گذشته

؟ دليـل آن چيسـت  ؟ آيا حضـرت فاطمـه محدثـه بـوده اسـت     . مورد بررسي قرار دهيم
هـر يـك از دو   ؟ گونه و به چه شكل بوده استهمچنين سخن گفتن ملائكه با ايشان چ

  . را در گفتاري پاسخ خواهيم گفت سؤال
  گفتار اول

. نـد اهـاي عـالم اسـلام    از محدثه حضرت فاطمه، بر اساس ادله و شواهد مختلف
  . رواياتي در اين موضوع است، مستند اين فضيلت

  : روايت اول
 :كند كه ايشـان فرمـود   نقل مي شيخ صدوق با سند در چند كتابش از امام صادق

و ، الزكيـة و  الطـاهرة و ، المباركـة و  الصـديقة و ، فاطمة، اسماء تسعةعليها السلام  ةلفاطم«
؛ همـو،  3، ح178، ص1ق، ج1386ابن بابويه، (».و الزهراء المحدثةو ، المرضيةو ، الراضية

  ) 945، ح 688ق، ص1417؛ همو، 3، ج414تا، صبي
 ،صفات مهم آن حضرت اسـت گوياي يكي از امتيازات و ، هاي فوقهريك از نام

  . و محدثه به عنوان يك نام و نماد از آن حضرت معرفي شده است
  : روايت دوم

علت نامگذاري آن حضرت بـه محدثـه را    شيخ صدوق با سند از امام صادق
كَانَت تَهبطُِ منَ السـماء   ئكةََالْملالأَنَّ  محدثةًَ فَاطمةُإِنَّما سميت «: كند چنين نقل مي

 اصـطَفاك و طَهـركَ و   إِنَّ االلهَ فَاطمـةُ يـا   :فَتُنَاديها كَما تُنَادي مرْيم بِنْت عمراَنَ فَتقَُولُ
. كعينَاقْنُتي لرَبك و اسجدي و اركعَي مـع الـرَّا   فَاطمةُنساء العْالَمينَ يا   اصطَفاك على

علىَ نساء العْالَمينَ مرْيم ، الْمفَضَّلةَُأَ لَيست ، ليَلةٍَفقََالَت لَهم ذاَت ، فَتُحدثُهم و يحدثُونَها
و إِنَّ اللَّـه عـزَّ و جـلَّ جعلَـك     ، نساء عالَمها سيدةَإِنَّ مرْيم كَانَت ، فقََالُوا؟ بِنْت عمراَنَ

ق، 1386ابـن بابويـه،   (».نَخرِينساء الأَولينَ و الآ سيدةَو ، نساء عالَمك و عالَمها سيدةَ
ــري، 182، ص1ج ــي، 20، ح81ق، ص1413؛ طبـ ، 206، ص14ق، ج1403؛ مجلسـ
  )23ح
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، پـس بـه وي خطـاب    آمدنـد  از آسمان فرود مي كهفاطمه محدثه ناميده شده چون ملائهمانا 
همانـا   !اي فاطمـه : ـ و گفتنـد كردند ـ ريم دختر عمـران را خطـاب مـي   گونه كه م ـ همانكردند مي

 !اي فاطمـه  .خداوند تو را برگزيده و پاكيزه گردانيده و بر تمامي زنان جهان تو را برگزيـده اسـت  
كـه سـخن   پس آن حضرت با ملائ. كوع كنپروردگارت را عبادت كن و با نمازگزاران سجده و ر

آيا كسي كه بـر  : كه گفتپس شبي آن حضرت به ملائ. گفتند ها نيز با وي سخن ميگفت و آن مي
مريم سرور زنان جهان خـودش  : پس گفتند؟ مريم دختر عمران نبود ،همة زنان عالم برتري يافت

سرور زنان جهان خود تـو و جهـان وي قـرار داده اسـت و      بود و خداوند بزرگ و تعالي تو را
  .سرور زنان از اولين و آخرين

گـوي  وگفـت  ةشيو، اين روايت ضمن مسلّم شمردن نام محدثه براي آن حضرت
ثـه بـودن آن   دلالتي روشـن بـر محد   ،اين روايت. دهد كه با ايشان را توضيح ميملائ

  . حضرت دارد
  :روايت سوم

 فَاطمـةَ إِنَّ «: نقـل شـده كـه فرمـود     ابوعبيده از امام صـادق د صحيح از با سن
خَلَها حزْنٌ شَـديد علَـى أَبِيهـا و    ديو كَانَ ، و سبعينَ يوماً خَمسةً مكَثَت بعد رسولِ االلهِ

سـها و يخْبرِهُـا عـنْ أَبِيهـا و     كَانَ جبرَئيلُ يأْتيها فَيحسنُ عزاَءها علىَ أَبِيها و يطَيب نَفْ
يلكَانَ ع ا وهتيُي ذرا فهدعكُونُ با يا بِمُخْبرِهي و هكَانم  فحصذاَ مفَه كذَل كْتُبي

ق، 1404؛ و بـه سـند ديگـر صـحيح صـفار،      241، ص1ق، ج1388كلينـي،  (».فَاطمةَ
  )72، ح 41، ص26ق، ج1403؛ مجلسي، 6، ح 174، 173ص

، و اندوه شديدي بر پدرش در وي بود، فاطمه پس از رسول االله هفتاد و پنج روز عمر كرد
و از ، كـرد  داد و او را دلخـوش مـي   و جبرئيل نزد وي آمده و او را بر عزاي پدرش تسـلّي مـي  

داد  خبر مـي ] امامت[و آنچه پس از آن حضرت در نسل وي خواهد بود ، پدرش و جايگاه وي
  . پس اين مصحف فاطمه است. نوشت اين اخبار را مي عليو 

بـه  ، كنـد  را گـزارش مـي   فراهم آمـدن مصـحف فاطمـه    ةاين روايت كه شيو
گو وو محتواي گفت ي جبرئيل با آن حضرت را بيان،گووتحديث و گفت ،صراحت

  . كند را نيز گزارش مي
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 وگوي ملائكه با حضرت فاطمهگفت                      

   :روايت چهام
 كند كه امـام صـادق   نقل مي حماد بن عثمان از امام صادق ،در روايتي معتبر

 لمَا إنَِّ االلهَ« :گويد دربارة حقيقت آن مصحف مي ضمن نقل مطلبي از مصحف فاطمه
هِنبَي ضَلىَ  قبخلََ عةَدمنْ فاَطإلاِ االلهُ   م ـهَلمعـا لا يزنِْ مْنَ الحم هفاَتـلَّ   وج ـزَّ وع 

سَافأَرُثهدحي ا وهَلِّي غمسلكَاً يا مهَينَ، لَ إلِينْؤمْيراِلمَإلِىَ أم كَذل َـا  فشَكَتَإذِاَ ، فقَاَلَ له
 جعـلَ أمَيراُلمْـؤمْنينَ  فَفأَعَلمَتْـه ذلَـك   . أحَسست بذِلَك و سمعت الصوت قوُلي لـي 

؛ 2، ح 240، ص1ق، ج1388كلينـي،  (».يكتْبُ كلَُّ ما سمع حتَّى أثَبْت منْ ذلَك مصـحفاً 
  )62ح  ، 545، ص22ق، ج1403؛ مجلسي، 18، ح 177ق، ص1404صفار، 

داند بر فاطمـه بـه    ـ كه جز خدا نمياندوهي فراوان. خداوند چون رسولش را از دنيا گرفت
اي را به سوي او فرستاد كه غمـش را تسـلّي    كهپس خداوند ملائ. سبب فوت پدرش وارد شد

. نقل كـرد  اين قضيه را براي اميرالمؤمنين پس حضرت فاطمه. دهد و با او سخن بگويد
. كه را احساس كردي و صدايش را شنيدي به من بگـو هنگامي كه ملائ :پس آن حضرت فرمود

پـس  . كه و شنيدن صـداي او را دادم ئبه ايشان خبر احساس ملا] گويد ميحضرت فاطمه [پس 
  . ها نگاشت نوشت تا آنكه مصحفي را از اين گفته مي ،شنيد ميهر آنچه را  اميرالمؤمنين

و شـنيدن صـداي او را توسـط    ، بـر آن حضـرت  نـزول ملائكـه   ، اين روايت هم
  . كند به صراحت بيان مي) ثه بودن آن حضرت رايعني محد(حضرت فاطمه

  :روايت پنجم
پـس اميرالمـؤمنين   : بكـر گفـتم  به محمد بن ابـي « :گويد بن قيس شامي مي سليم

ق، 1404صفار، (».ثه بود و نبوت نداشتو فاطمه محد، بله: وي گفت؟ محدث است
  )39، ح79، ص26ق، ج1403؛ مجلسي، 329تا، ص؛ مفيد، بي16، ح392ص

ل نق ـ رسـول خـدا   ةصـحاب  ،بكريت به صراحت از زبان محمد بن ابياين روا
  . محدثه بوده است كند كه فاطمه مي

  :روايت ششم
: بكر پرسيدند از محمد بن ابيگزارش كرده است كه ، مسند ةشيخ صدوق به گون

و  نبَيِـةً مـرْيم لَـم تكَُـنْ    « :وي گفـت ؟ شوند كه ميمخاطب سخن ملائ آيا غير از انبيا
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 ثةًَكَانَتدحم ، راَنَ كَانَتمنِ عى بوسم ُأم ثةًَودحتكَُنْ  م لَم ةًوِنبَي  رأََةَوةَ امارس إِب يمراَه
 نَتايع َلاقدكةََالْمحاقَ ئإِس راءنْ وم حاقَ وا بِإِسشَّرُوهتكَُـنْ   ، ب لَـم و قُوبعـةً يِنبَي ، و

، 1ق، ج1386ابـن بابويـه،   (».نبَيِـةً و لَم تكَُـنْ   محدثةًَكَانَت  بِنْت رسولِ االلهِ فَاطمةَ
   )55، ص43ق، ج1403؛ مجلسي، 115ص 3ق، ج1376؛ مازندراني، 183ص

و مـادر موسـي بـن    ، مريم پيامبر نبود و محدثه بود: گفت سؤالبكر در پاسخ محمد بن ابي
پس ايشـان وي   .كه را مشاهده كرد، ملائابراهيمو ساره همسر ، عمران محدثه بود و پيامبر نبود

را به اسحاق و در پي اسحاق به يعقوب بشارت دادند و او پيامبر نبود و فاطمـه دختـر رسـول    
  . خدا محدثه بود و پيامبر نبود

 ،و از ائمـه اهـل بيـت نيسـت     بكر است، از محمد بن ابي اگرچه ،دو روايت اخير
 تربيت يافتة خانة اميرالمؤمنين او. ايشان است ة روايات واردةمؤيد و تأكيد كنند

  . است و از نزديكان به اهل بيت
كنـد كـه آيـات قرآنـي بـه مـا خبـر         شيخ صدوق در بيان اين حديث تصريح مي

ابـن  (نـد و نـه نبـي   اها نه رسول ولي محدث، دهند كه هيچ زني پيامبر نشده است مي
  . تواند زن باشد ميمحدثه بنابراين  )183، ص1ق، ج1386بابويه، 

] شـيعيان [نزد ما «: گويد مي كه بر مريمشيخ طوسي نير در بحث از ظهور ملائ
، پيـامبر نيسـت   اگرچـه  ه و كرامتي براي حضرت مريم باشـد، تواند اين امر معجز مي
چـون ايـن   ، و صالحان وجود يابد تواند به دست اوليا ات نزد ما ميظهور معجز زيرا

يـا امـام يـا     چـه نبـي  ، دهد نشان مي، ها را داردسي كه آنمقدار صداقت ك ،معجزات
   )457ص ،2، جق1409طوسي، (».شخصي صالح باشد

را  كه بـا حضـرت فاطمـه زهـرا    سخن گفتن ملائ، روايي ، اين ادلةبه هر حال
  . كند ثابت مي

  
  كه با آن حضرت و محتواي آنچگونگي سخن گفتن ملائ: گفتار دوم

بـا   .كه با آن حضـرت روشـن شـد   ، شكل سخن گفتن ملائاوللاي روايات گفتار از لاب
سخن گفتن ملائكـه بـا    ثه بودن در زمان حيات پيامبرتوجه به شهرت توصيف محد
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 تحديث پس از رحلت پيامبر. در آن دوران نيز وجود داشته است حضرت فاطمه
. تتـدوين گش ـ  تر انجام شد و به صورت مصحف حضرت فاطمه به شكل گسترده

گوياي آن است كه اين موضوعات در اين كتـاب بـوده    ،ها از محتواي مصحف گزارش
  ).خواهد آمد تفصيل اين بخش در عنوان مصحف حضرت فاطمه(:است
  تسليت و تعزيت . 1

يكـي از مضـامين    ،ايـن مطلـب   ابوعبيده از امام صـادق  ،در روايت صحيحه
؛ صــفار، 241ص ،1ق، ج1388كلينــي، (.كــه معرفــي شــده اســتگــوي ملائوگفــت
   )63، ح545، ص22ق، ج1403؛ مجلسي، 6، ح174ق، ص1404
  خبر از پيامبر و جايگاه وي در بهشت . 2

   ».يخْبرِهُا عنْ أَبِيها و مكَانه« يت صحيحة فوق الذكر چنين آمده كهدر روا
  اخبار حوادث آينده. 3

مـا يكُـونُ مـنْ     فَفيه«نقل شده كه  در حديث مرسل شيخ مفيد از امام صادق
ثــاد؛ 134، ص2، جق1425طبرســي، ؛ 186ص 2، ج]الــف[ق 1414مفيــد، (».ح
  )1، ح18، ص26ق، ج1403مجلسي، 

  اخبار فرمانروايان. 4
اطلاعاتي دربارة فرمانروايان بر اين  محتواي كتاب فاطمه، در برخي از روايات

؛ ابـن  8، ح242، ص1ق، ج1388كلينـي،  (.ت با نام و نام پدرشان ذكر شـده اسـت  ام
ق، 1403؛ مجلسي، 3، ح189ق، ص1404؛ صفار، 7، ح207، ص1ق، ج1386بابويه، 

   )20، ح259، ص25ج
  اخبار مؤمنان و كافران. 5

آن حضـرت محتـواي دو ورقـه از     ،در روايت ابوبصير به نقـل از امـام بـاقر   
و مؤمنـان و كـافران    اخبـار انبيـا  ، را توصيف كردند و در آن ميان محصف فاطمه

، 105ق، ص1413طبـري،  (.ها هم ذكـر شـده اسـت   هاي آنگذشته و آينده و داستان
   )34ح

  . هاي اخبار گذشته و حوادث آينده باشد تواند يكي از شاخه اين موضوع هم مي



 
  
  

                                                                                                                                         
  

26 

 
 

 1391بهار و تابستان م، چهارم، شماره هفت، سال  پژوهي لنامه حديثصفدو  

 كه با حضرت فاطمـه يك از اخباري كه از سخن گفتن ملائدر هيچ  ،به هر حال
بلكـه  ، حرام الهي در محتواي اين سخنان گزارش نشـده  علم حلال و، كند حكايت مي

چيـزي از   گفته شده كه در مصحف فاطمه زهـرا  در برخي روايات نيز به صراحت
ق، 1404؛ صــفار، 2، ح240، ص1ق، ج1388كلينــي، (.حــلال و حــرام وجــود نــدارد

  )77، ح44، ص26ق، ج1403؛ مجلسي، 16، ح177ص
  

  بررسي شبهات: بخش چهارم
ثـه  و ديگري محد ي از امكان محدث بودن غير انبيايك، دو مطلب ،گذشتهدر مباحث 

اند كه سـخن   ي شبهه كردهبرخ، اما در برابر ،شد تبيين بودن حضرت فاطمه زهرا
كـه بـه    مستند اين گروه دو نكته است ةعمد. كه با غير پيامبر امكان نداردگفتن ملائ
  . پردازيم ها مي تحقيق آن

فـرود   ،مانعي نداشته كه با حضرت فاطمه زهراسخن گفتن ملائ اگرچه :اول ةنكت
ممكن نيست؛ چه آنكـه جبرئيـل پـس از     آمدن جبرئيل به زمين پس از وفات پيامبر

طبرانـي،  (».الأْرَضبِهذاَ آخرُ وطئْي « :وفات آن حضرت با زمين خداحافظي كرد و گفت
، 7ق، ج1409متقـي هنـدي،   ؛ 368صق، 1413، همو؛ 2890، ح 129، ص3ق، ج1404
  )264ص

هذا آخر عهدي بالأرض بعدك و لـن اهـبط   « :يا به شكل ديگري نقل شده كه گفت
ق، 1400؛ حلبـي،  264، ص12ق، ج1414الصالحي الشـامي،  (».الي الارض لأحد بعدك

  )472، ص3ج
سـازگاري   روشن است كه اين نكته با سخن گفتن جبرئيل با حضرت فاطمـه 

  . ندارد
: ك.ر(اين احاديث را ضعيف شمرده، در مقام جواب )911م (سيوطي الدين جلال

   :داند ها را دو چيز ميو دليل سستي آن )473ـ472، ص3، ج1400حلبي، 
بوده و اينكـه وي از   آخرين فرود آمدن جبرئيل در هنگام وفات رسول االله، اول آنكه

ده كـه جبرئيـل در   ش ـ بلكه در روايات وارد، امر مسلمّي نيست، زمين خداحافظي كرده
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درود  ،گويد اي كه ذكر خدا مي آيد و بر هر ايستاده و نشسته كه فرود ميشب قدر با ملائ
را بـا توجـه بـه     توان عدم نزول جبرئيل پس از وفات پيـامبر  بنابراين نمي ،فرستد مي

  . تعارض آن با اين روايات پذيرفت
بلكه وي وظيفة ديگـري هـم   ، قطع نشده وحي جبرئيل با وفات پيامبر، دوم آنكه
 عيسـي شدن دجال بـه    در حديث وارد شده كه خداوند پس از كشته. به عهده دارد

  . رساند وحي مي
 ـ صريح در آن است كه وحي به حضـرت عيسـي  به اعتقاد سيوطي، اين حديث

 ،پس از نزول مجدد او به زمين خواهد بود و ظاهراً وحي توسط جبرئيـل خواهـد بـود   
يل اسـت و  ئجبر ، وظيفةچون رساندن وحي. قابل ترديد است امر قطعي و غيربلكه اين 

  . ستو سفير نبي خدا و فرستادگان اوا
. توان گفت اتفاق شيعه و سـنيّ بـر قطـع شـدن وحـي نبـوي اسـت        مي ،بنابراين
و روايـات   قرآن كريمدر  .دانند مي را خاتَم و خاتم انبيا حضرت محمد ،مسلمانان

تواتر قطعي بر اين امر تأكيد شده است مذاهب مختلف در حد .  
؛ 133خطبـة  (».خَـتَم بِـه الْـوحي   «كند كه  تصريح مي نهج البلاغهدر  امام علي
   )54، ح221ص ، 18ق، ج1403؛ مجلسي، 136، ص1ق، ج1376مازندراني، 

ي أَنْت و أُمـي يـا رسـولَ    بِأَبِ«كند كه  پيامبر به ايشان خطاب مييا در هنگام غسل 
نْبـاء و أَخْبـارِ   و الإِ النُّبـوةِ اللَّه لقَدَ انقَْطَع بِموتـك مـا لَـم ينقَْطـع بِمـوت غَيـركِ مـنَ        

اءم22ق، ج1403؛ مجلسـي،  102م، ص1993؛ مفيـد،  235نهج البلاغه، خطبة (».الس ،
  )33، ح527ص

ــ بـه نحـو    مورد اثبات تمام مسلمينـ كه شرح آن گذشتچنانـ اما غير وحي نبوي
نيز ضمن تصريح بـه ايـن مطلـب     سنتـ علامه آلوسي مفسّر مشهور اهل باشد الهام مي

عدم انقطاع سپس به حكمت . پس منقطع همان وحي تشريعي است نه غير آن :گويد مي
مچنان باقي اسـت تـا   به حقايق ه گويد كه آشناسازي پردازد و ميوحي غيرتشريعي مي

آلوسـي،  (.بصـير باشـند   ،كنند مردم نسبت به حقيقت اسلام و ايماني كه به آن دعوت مي
   )سورة شوري 51، ذيل آية 57، ص25، جزء ق1431
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هم به اين حقيقت اعتراف دارند  قرآن كريمر بسياري ديگر از بزرگان متكلم و مفس
باعـث انحـراف    ،فـرق محـدث و نبـي   عدم توجه بـه  . انجامد ها به طول ميكه ذكر آن

اند كه از اهل بيـت مـن    نقل كرده از پيامبر از جمله امام باقر. اي شده است عده
12 ث پرداختـه و در پايـان        امام. ث هستندنفر محدسپس بـه شـرح معنـي محـد

كلينـي،  (».محدث و النَّبيِهي الَّتي هلكَ فيها أبَو الخْطََّابِ لمَ يدرِ تأَوْيِلَ الْ« :وده استفرم 
ــفار، 2، ح270، ص1ق، ج1388 ــي، 4، ح340ق، ص1404؛ ص ، 26ق، ج1403؛ مجلس
  )6، ح68ص

دانسـت   او نمي .ابوالخطاب شد ]گمراهي[اين همان چيزي است كه موجب هلاكت 
   ؟معناي محدث و نبي چيست

بـه همـين سـبب،    ، اي روشـن نبـود   شناخت اين مفاهيم به صورت دقيق براي عـده 
گونـه مفـاهيم بـراي برخـي مخالفـان نهـي       برخي از اصحابشان را از نقل ايـن  ائمه
، 81، ص26ق، ج1403؛ مجلسـي،  308، رقـم  415، ص1ق، ج1402طوسـي،  (انـد  كرده
بـرخلاف آداب حـديثي اهـل     ،گيـرد  نقل احاديثي كه مورد انكـار قـرار مـي   زيرا  )42ح

  . است بيت
بـه خداونـد    ،اتفـاق افتـاده و اتفـاق خواهـد افتـاد     نچـه  علم به غيـب و آ : نكتة دوم

حال چگونه ممكـن  . ندروايات متواتر گوياي اين ادعايو آيات بسيار و ، اختصاص دارد
علم نسبت به اخبار آينده و اتفاقاتي كه پيش خواهد آمـد داشـته    است كه اهل بيت

ه با تصريح قرآنـي و  نوعي مشاركت با خداوند در علم غيب او نيست ك ،آيا اين؟ باشند
  ؟ روايي ناسازگار است

علم غيب به معني اطلاع يافتن از اخباري كه اينك در عالم شهود قابـل   ،جواب آنكه
. بـراي هـر بشـري ممكـن اسـت      ،چه دربارة اخبار گذشـته و چـه آينـده   ، ديدن نيست

و  ،كنـد  تواند اين علم را ايجـاد  ميگاه اسناد يا مراجعه به  كه شهادت شاهدان وهمچنان
. است ، از همين ايمان به غيبگرفته اساس معلومات مؤمنان كه در حوزة دين سرچشمه

كه و كتـب و رسـولان و آخـرت و بهشـت و     علم به خدا و ملائ مانند هاي غيبيدانسته
هاي بهشت و ديگر امور غيبي  جهنم و زندگي پس از مرگ و قيامت و حساب و نعمت
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بلكه به تعليم خـدا  ، علم ذاتي نيست، اما علم ايشان؛ ن دارندها ايمامؤمنان دارند و به آن
  . و رسول به وجود آمده است

ني زيادي وارد شده كه خداوند بخشي از علم غيب را بر آنصوص قر ،از سوي ديگر
كـه در  همچنـان  ،كند تا بر مـردم بخواننـد و ايشـان را هـدايت كننـد      پيامبرانش بيان مي

به غيبي بودن  15و قصه يوسف 14و قصة نوح 13صة مريمهاي قرآني مختلف چون ق قصه
  . اين اخبار تصريح شده است

و ، اسـاس آن  و عمـل بـر  ، البته به اين نكته هم بايد توجه داشت كه علم بـه غيـب  
 ،جداگانه هستند كه هـيچ يـك مسـتلزم ديگـري نيسـت      ةسه مرحل، اعلام آن به مردم

ديگران تعليم دهد و اخبار گذشته و آينده را تواند علم غيبش را به  بنابراين خداوند مي
بـر  . بدون آنكه مشاركت ديگران در علـم غيبـي ذاتـي او لازم بيايـد    ، به ايشان بياموزد

، كـرد  سؤالدر جواب كسي كه دربارة علم ايشان به غيب  امام كاظم، همين اساس
 فيه و لا في جسـدي إلاِ  شعَرةٌَ ما بقيت يدك علىَ رأسْي فوَ االلهِ ضعَ !سبحانَ االلهِ«: فرمود
تقاَلَ؟ قاَم ُإلاِ :ثم يا هم اللَّه اثةٌَ لا وِـولِ اللَّـه    ورسـنْ ر23م، ص1993مفيـد،  (». ع ،

  )5، ح103، ص26ق، ج1403؛ مجلسي، 5ح
مويي در سرم ، پس به خدا قسم. و دستت را بر روي سرم بگذار. ه و پاك استخداوند منزّ

وراثت از رسـول   ما به جزعلم ، نه به خدا قسم: سپس فرمود. و بدنم باقي نمانده مگر برخاسته
  . نيست خدا

  
  گيري نتيجه

قـرآن  بر اسـاس آيـات   است و  امري ممكن ،تحديث به معناي الهام ملائكه بر اشخاص
 ،روايـات  در. اسـت واقـع شـده    براي غير پيامبران نيـز  ،يو نيز نقليات شيعه و سنّ كريم

از جملـه حضـرت    اندو معرفي شده گوي ملائكه بودهوبرخي از كساني كه طرف گفت
گوها نيـز در روايـات خبـر از    ومضمون گفت. ثه معرفي شده استمحد فاطمه زهرا

منـان و كـافران   ؤجايگاه پيامبر در آخرت و خبر حوادث آينده و عاقبت فرمانروايان و م
  . گزارش شده است
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گونه علوم يكي انحصار اين :گردددر اين موضوع به دو نكته باز مي شبهات غالباً
بديهي اسـت كـه بـا    . به خداوند و ديگري اشتباه ماهيت اين نوع الهام به وحي نبوي

نهايت خـود بـه بنـدگانش    به تصريح آيات قرآني از دانش بي توجه به اينكه خداوند
الهام  ،از سوي ديگر. ق اين روايات وجود نداردلذا مانعي از تصدي، كندهم افاضه مي
موانـع درك ايـن   هـا  هايي با وحي نبوي دارد كه توجـه بـه آن  تفاوت ،و محتواي آن

  . كندفضيلت را برطرف مي
  
  
  :هانوشتپي

  . 33: احزاب. 1
؛ 4، ح23م، ص1993؛ مفيــــد، 85، ح 149و ص 20، ح81، 80ق، ص1413طبــــري، : ك.ر. 2

، 326، ص5جتـا،  بـي ؛ ترمـذي،  209، ص4ق، ج1401؛ بخاري، 279، ص21ق، ج1403مجلسي، 
  . 3870ح
 ) 101: يوسف(».ها آگاه ساختي مرا از علم تعبير خواب :منْ تَأوْيلِ الْأَحاديث  و علَّمتَني«. 3
4 .»هثْلم ديثأْتُوا بِح34: طور(».پس كلامي همچون اين قرآن بياوريد :فَلْي(  
محـدثون   انهّـم «باب  85ـ 66، ص26ق، ج1403مجلسي، : ك.براي ملاحظة اين روايات ر .5

  . »مفهون
إِنَّـا رادوه    و لا تَحزَنـي   الْـيم و لا تَخـافي  أنَْ أرَضعيه فَإذِا خفتْ علَيه فَأَلْقيه في   أُم موسى  و أوَحينا إِلى« .6

  )7: قصص(».إِلَيك و جاعلُوه منَ الْمرسْلينَ
 )68: نحل(».ربك إِلىَ النَّحلِ أنَِ اتَّخذي منَ الْجِبالِ بيوتاً و منَ الشَّجرِ و مما يعرشُِونَ  و أوَحى« .7
مجلسـي،  ( بحار الانواربا تعبير ينقر في اذنه، و در ) 343ق، ص1404فار، ص(بصائر الدرجاتدر  .8

   .مطابق متن آمده است) 15، ح 71، ص26ق، ج1403
 . آمده است» يوفّق لذلك«تعبير ) 4، ح177، ص1جق، 1388كليني، (اصول كافيدر  .9

؛ مجلسي، 309، ص287تا، ص؛ مفيد، بي7، ح387و  5، ح386، و ص385ق، ص1404صفار، . 10
 . 8، ح 69، ص26ق، ج1403
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ذي القـرنين   كمنزلةما منزلتهم أنبياءهم قال لا و لكنهم علماء  عمار قال قلت لأبي عبدااللهموثقه 
حمران بن أعـين قـال قلـت     ةو معتبر صاحب سليمان كمنزلةصاحب موسى و  كمنزلةفي علمه و 
كان محدثا قال بلى قلت من يحدثه قـال ملـك يحدثـه     ألست حدثتني أن عليا لأبي جعفر

قال قلت فأقول إنه نبي أو رسول قال لا بل مثله مثل صاحب سليمان و مثل صاحب موسى و مثل 
ذي القرنين أ ما بلغك أن عليا ع سئل عن ذي القرنين فقالوا كان نبيا قال لا بل كان عبدا أحـب االله  

  .فأحبه و ناصح االله فنصحه فهذا مثله
، 69، ص26ق، ج1403مجلسـي،  : ك.ر.(؛ اما آن حضرت پيامبر نبـوده اسـت  82-65: كهف. 11
 ) 11، ح70و ص 8ح

. 10، ح 70، ص26ق، ج1403؛ مجلسـي،  287تـا، ص ؛ مفيد، بـي 4، ح386ق، ص1404صفار، . 12
أن عليا كان محدثا فقال أصحابنا ما صنعت شيئا إلا سألته  حمران بن أعين قال أخبرني أبو جعفر
كان محـدثا قـال بلـى     فقلت أ لست أخبرتني أن عليا من يحدثه فقضى أني لقيت أبا جعفر

قلت من كان يحدثه قال ملك قلت فأقول إنه نبي أو رسول قال لا بل قل مثله مثل صاحب سـليمان  
سئل عن ذي القرنين أ نبيا كان قال  ا سمعت أن علياو صاحب موسى و مثله مثل ذي القرنين أ م

  .لا و لكن كان عبدا أحب االله فأحبه و ناصح االله فنصحه فهذا مثله
13 .»   مـرْيكفُْـلُ مي ـمهأَي مهلقُْونَ أَقْلامإذِْ ي ِهميلَد ْما كُنت و كإِلَي بِ نُوحيهالْغَي نْ أَنْباءم كذل   مـا كُنْـت و 

 )44: آل عمران(».لَديهمِ إذِْ يخْتَصمونَ
 )49: هود(».تلكْ منْ أَنْباء الْغَيبِ نُوحيها إِلَيك ما كُنتْ تَعلَمها أَنتْ و لا قَومك منْ قَبلِ هذا«. 14
  )102: يوسف(».أَجمعوا أَمرَهم و هم يمكُروُنَذلك منْ أَنْباء الْغَيبِ نُوحيه إِلَيك و ما كُنتْ لَديهمِ إذِْ «. 15
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